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  سرگذشت انسان از اختيار تا نجات
  (بررسي تطبيقي اختيار انسان از ديدگاه ايرنائوس و ترتوليان)

  
  **اميرعباس عليزماني *ندا خوشقاني

  چكيده
هـاي اصـلي كتـاب مقـدس و همچنـين       بحث اختيار انسان و سوء استفادة وي از اختيار، يا گناه، يكـي از آمـوزه  

هر دو اختيار انسان را بـه   -از نخستين آباي كليسا -ين ميان، ايرنائوس و ترتوليانانديشمندان مسيحي بوده است. از ا
دانند، اما انسان همواره اختيار خود را به درستي بـه كـار    منزلة ضرورتي در آفرينش آدمي براي به كمال رسيدنش مي

زدارنـدة گنـاه در راه كمـال توجـه     برد و چه بسا موجبات گناه خود را فراهم آورد. ايرنائوس هرچند به مفهوم با نمي
دانـد، امـا بـر     دارد، گاه براي آن كاركرد مثبت نيز قائل است و آن را وسيلة تجربة آدمي و تشخيص سره از ناسره مي

دانـد،   مفهوم گناه قائل نبوده، گناه را همانا منتهي بـه مـرگ و هبـوط مـي      خلاف ايرنائوس، ترتوليان به اين دگرديسي
وا هبوط كردند و از بهشت رانده شدند. برخلاف ترتوليان، ايرنائوس در اينجا نيز گناه آدم و حـوا را  كه آدم و ح چنان

داند و هبوط ايشان را محركي براي ورود ايشان بـه ايـن جهـان بـراي بـه       ناشي از ناتواني ايشان در آغاز آفرينش مي
شناسي ايرنائوس و ترتوليان تنهـا   ال. البته، در نجاتنمايد، نه مانعي بر سر راه كم رسيدن با خداوند تفسير مي شباهت 

  طلبد. اختيار آدمي شرط كافي نيست، بلكه حضور پدر، پسر و روح القدس را نيز در فرآيند نجات و كمال انسان مي
  هاي كليدي واژه

  اختيار، گناه، هبوط، نجات، ايرنائوس، ترتوليان.
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  مقدمه
ــائوس ( ــان (؟200-130ايرنــ -225م) و ترتوليــ

 -دو تن از آباي نخستين و برجسـتة كليسـا  - م)160؟
هـاي اصـلي مسـيحيت     سهم بسزايي در بنيـان آمـوزه  

و آراي ايشـــان در بـــاب خداشناســـي،   انـــد داشـــته
شناسـي بسـي    شناسـي و نجـات   شناسي، مسـيح  انسان

پيشتر از سـاير آبـاي مسـيحي چـون آگوسـتين بـوده       
دو متفكر هاي اين  است؛ با وجود اين بازنمايي انديشه

مسيحي بس مغفول مانـده اسـت. يكـي از مهمتـرين     
هاي اين دو متفكر در باب اختيار آدمـي اسـت    انديشه

كه همواره مورد توجه انديشمندان مسيحي نيـز واقـع   
شده و حتي بر ديدگاه ايشان در باب آفرينش، زندگي 
و نجات انسان نيز تأثير داشته است. انسـان در تفكـر   

اسـت كـه از داسـتان آفـرينش      ايشان موجودي مختار
گرفته، تا زندگي و نجات، آزادي و اختيارش مسير او 

كنـد، امـا تعبيـر و بازنمـايي ايرنـائوس و       را تعيين مي
ترتوليان هر يك در باب اختيار آدمي و سوء اسـتفاده  

هـايي دارد كـه نيازمنـد     از آن؛ يعني گناه با هم تفاوت
و مســألة رو، دغدغــه  مقايســه و تطبيــق اســت. ازايــن

تحقيق حاضر آن است كه ديدگاه اين دو انديشمند را 
هاي  اند و ديدگاه كه پيش از آبايي چون آگوستين بوده

اند، بررسي كـرده، بـه    موثري بر الهيات مسيحي داشته
هاي آنها دست يابد. اما پيش از آن  ها و تفاوت شباهت

مناسب است تا مختصري در باب معرفي اين دو متأله 
و قبل از بيـان ديـدگاه آن دو، در قسـمت بعـد     برآييم 

ديدگاه كتاب مقدس را در باب اختيار و سوء استفاده 
ــائوس و   ــام آراي ايرن ــع اله ــه خــود منب ــار، ك از اختي

  ترتوليان است، بازگو نماييم.
پـرداز مسـيحي،    ايرنائوس، نويسنده، متأله و دفاعيه
هـاي نافـذ وي    در قرن دوم ميلادي است كـه ديـدگاه  

تا زمان حاضر بسياري از انديشمندان مسيحي را حتي 
تحـت   -فيلسـوف ديـن معاصـر    -همچون جان هيك

تأثير قرار داده است. چيز زيادي از تبـار يـا تـاريخ و    
مكان تولد ايرنائوس معلوم نيست. احتمالاً وي حدود 

م در آسياي صغير متولد شده است. پـس از  130سال 
عنوان كشيش  هوي به ليون رفت و در آنجا ب 164سال 

وضع شد. بعد از آن قراين تاريخي و سنن گوياي اين 
هستند كه ايرنائوس در اوايل قرن سوم درگذشت (يـا  

گويـد، او تحـت شـكنجه     چنانكه گريگوري تورز مي
ســپتيموس ســوروس شــهيد شــد). دو اثــر اصــلي و  

هــا  عليــه بــدعتمانــده از وي عبــارت اســت از  بــاقي
)Against Heresiesعظة رسـولي ( ) و سند موProof 

of the Apostelic preaching(   ايرنـائوس در مقابـل .
تعـــاليم مـــبهم، ســـري و غيرمكتـــوب گنوســـيان و 

و  كتـاب مقـدس  گذاران، بـر قـدرت و اعتبـار     بدعت
ايمان مبتني بر سنت رسولان، سلسلة اسقفان كليسا، و 

-Hinson, 1987:280كنـد (  الهام از اناجيل تأكيـد مـي  

283; Betenson, 1982: 21-22.(  
ترتوليان نيز همچـون ايرنـائوس از پـدران بـزرگ     
كليساست كه عليه عقيدة گنوسياني، همچون مرقيـون  

)Marcion .مدافعات زيادي از مسيحيت داشته است (
وي در اواســط قــرن دوم در كارتــاژ واقــع در شــمال 
آفريقا متولد شـد و در دهـة سـوم زنـدگي خـود بـه       

كليساي بـزرگ را   203مسيحيت گرويد. وي در سال 
) ملحـق  montanistهـا (  ترك كـرد و بـه مونتانيسـت   

گرديد؛ كساني كه عقيـده داشـتند دوران جديـد روح    
القدس توسط آنها آغاز شده است و خود را بـا تكيـه   

دانسـتند.   القدس باني تفسير و بسط انجيل مـي  بر روح
اند و دليـل ايـن    ترتوليان را پدر الهيات لاتيني خوانده

ثير عمدة وي بـر كليسـاي غـرب و نويسـندگان     امر تأ
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لاتيني است. ترتوليان به شدت با هر نوع اقـدامي كـه   
پرستان منجـر   به آلودن ايمان از راه ارتباط با افكار بت

نمـود؛ بـرخلاف برخـي آبـا همچـون       شود، مقابله مي
ژوستين كه درصدد معرفي مسيحيت با فلسفة يونـاني  

چگونـه آتـن   «كـه   نمـود  بودند. ترتوليـان اذعـان مـي   
تواند با اورشليم ارتباط داشته باشد؟ بـين مكاتـب    مي

توانـد همـاهنگي وجـود     فلسفي و كليسا چگونـه مـي  
ترتوليان همچون ايرنائوس بر آن بود كه » داشته باشد؟

تعاليم كليسا تنها بر كتاب مقدس استوار است و بايـد  
تنها طبق سنتي كه از رسولان به كليساها منتقل گشته، 

رو، وي  ). ازاينBetenson, 1982:22-24فسير شود (ت
را با اين اعمال رسولان اولين شخصي است كه كتاب 

هايي از عهد جديد  نام در برابر مرقيون، كه تنها بخش
را قبول داشت و اعمال رسولان را قبول نداشـت، بـه   

منـد در   برد. همچنين او به عهد جديـدي نظـام   كار مي
مـوده، از نوشـته هـاي پـولس     كنار عهد عتيق اذعان ن

ــي  ــاع مـــ ــود ( دفـــ  Ferguson, 1998:15نمـــ
knight,2008:255-256;  علاوه بر اين، از مهمتـرين .(

طـور   آراي ترتوليان آموزة تثليث اسـت كـه آن را بـه    
مندي بـراي اولـين بـار مطـرح سـاخت كـه در         نظام

  شناسي به آن خواهيم پرداخت. نجات
هـايي چـون    ضوعبه طور كلي، آثار ترتوليان به مو

ــدگي     ــاب زن ــائلي در ب ــيحيت، رس ــاتي از مس دفاعي
گذارانه مربوط است كه از  مسيحي، و آثار ضد بدعت 

عليـه پيـروان مرقيـون، عليـه     تـوان بـه:    جمله آنها مي
در باب روح، در بـاب  )، Praxeas( پيروان پراكسئاس

رســتاخيز جســماني، در بــاب تعميــد و در بــاب     
ــاره كـــرد (پرهيزكـــاري   ,Hinson,2005:v.13اشـ

pp.9085-86.(  
  

  اختيار و گناه انسان در كتاب مقدس-1
، كـه ايرنـائوس و ترتوليـان مجدانـه     كتاب مقدس

ــان را     ــد، انس ــاع از آن بودن ــدي و دف ــدد پايبن درص
تواند بـين خيـر و شـر     داند كه مي موجودي مختار مي

اخلاقي را برگزيند و چه بسا با سوء استفاده از اختيار 
گناه شود. البته، هرچند انسـان در طـول   خود مرتكب 

زندگي خود موجودي مختار و فعـال اسـت، ولـي در    
هاي عهدين در بـاب سرشـت آدمـي،     اي از آموزه پاره

انسان منفعل و ذاتاً گناهكـار اسـت. در واقـع، كتـاب     
مقدس بـه دوگونـه از گنـاه توجـه دارد: يكـي، گنـاه       

ر خود ناشي اي كه از سوء استفادة انسان از اختيا بالقوه
گـردد،   شود و باعث عذاب، رنج و مصيبت وي مي مي

ــد در درون    ــام تول ــه از هنگ ــذاتي ك ــاه بال و دوم، گن
اند. اين  ها وجود دارد و آدميان بالفعل بدان آلوده انسان

هم در عهد عتيق و هم در عهد جديد  دو جنبه از گناه
  وجود دارد.

و   رحـيم   خـداي   اي«خـوانيم:   در عهد عتيـق مـي  
. مـرا از   را محو كـن   فرما و گناهانم  رحم  ، بر من كريم

  ساز. بـه   پاك  و مرا از گناهم  كاملاً شستشو ده  عصيانم
  ؛ گناهم كنم مي  اعتراف ، ام شده  مرتكب  كه  زشتي  عمل

، تنهـا   خداوند، بلي  تو اي  . به است  در نظر من  هميشه
،  اسـت  ر نظر تـو بـد  د  را كه  و آنچه  ام كرده  تو گناه  به

  و در اين  است  عادلانه  من  تو عليه  . حكم ام داده  انجام
از بـدو تولـد     مـن .  از خطا هستي  ، تو مصون داوري

در   مـن   نطفـه   كه  اي ، از لحظه ، بلي ام گناهكار بوده
(مزامير، » ام بوده  گناه  به  آلوده ،شد  بسته  مادرم  رحم

ــز قــس: ارم1-5: 51 ــا . و ني ــال 9:17ي ؛ اول 9:20؛ امث
  ).46:8پادشاهان 

در عهد عتيق اين گناه، هرچند انسان از بدو تولـد  
با خود به همراه دارد، به مثابة امري موروثي نيست كه 
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از آدم نخستين آن را به ارث بـرده باشـد. گناهكـاري    
تنها يك وجه از آفرينش انسان دو وجهـي اسـت. در   

ها شبيه و به  كه انسان) آمده است 1:26( پيدايشسفر 
اند. چيزي شـبيه ايـن در    صورت خداوند آفريده شده

النهـرين وجـود دارد كـه پادشـاه شـبيه       هاي بين آموزه
ها آفريده شده است.  خداوند و در تقابل با ساير انسان

زدايـي   برخي معتقدند يهوديت ايـن معنـا را اسـطوره   
نها ها سرايت داده است. ديگر ت كرده و به عموم انسان

اين پادشاه نيست كه به صورت خداوند آفريده شـده،  
انـد. خداونـد بـه آدميـان      ها اين گونه بلكه همة انسان

هاي چـون تكلـم، آميـزش، و وجـدان را داده      توانايي
است. وجدان ويژگي ذاتي انسان نيست، بلكه موهبتي 
از جانب خداوند است؛ و همان چيزي است كه فـرد  

د و او را از انجـام خيـر و   ساز را موجودي اخلاقي مي
-21: 35سازد (براي مثـال نـك: خـروج     شر آگاه مي

  ).29و22
صـورت خداونـد آفريـده شـده      اما انساني كه بـه  

گيـرد.   با خداوند شكل مـي   است، گناه او نيز در رابطه
در اينجا ديگر گنـاه بـه معنـاي اشـتباهي اخلاقـي يـا       
 جرمي قضايي نيست، بلكه انسان مؤمن در عهـدي بـا  
خداوند است كه وجهي از قداست را دارد و گناه وي 
به منزلة انحراف و دوري از مرزهـا و معيارهـاي ايـن    
قداست است. در عهد آدمي با خداوند، گنـاه وي بـه   
معناي جرمي عليه حرمت و تقدس خداوند است، كه 
در ايــن حالــت، دوري از صــورت خداونــد را بــراي 

و فلاكـت و   اي جـز رنـج   انسان خاطي دارد و نتيجـه 
، عهد عتيـق مصيبت براي او در بر نخواهد داشت. در 

گناه و انحراف انسان، هم نتيجة قلـب و جـان آدمـي    
است كه به انحراف از خداوند گراييـده و هـم نتيجـة    

در  پيـدايش قدرتي بيروني است كه در باب سوم سفر 

هـا را وسوسـه    گـردد كـه انسـان    چهرة مار نمايان مـي 
ز به انجام شـرور تمايـل دارد. در   كند؛ چه آدمي ني مي

گونه كه شر ذاتي لحاظ نيست و شر فقـط   اينجا همان
اي دايمي است، گناه ازلي نيز كه بـه   به معناي وسوسه

معناي امري موروثي و فاسد در طبيعـت آدمـي باشـد    
نيز منظور نيست. گناه وجه دوم طبيعت آدمي، در كنار 

يده شده صورت خداوند آفر  اوست كه به  وجه قدسي
  )..LaCocque,1987:v.13,pp.325-26است (

اي كـه ناشـي    اما در عهد جديد در كنار گناه بالقوه
از سوء استفاده از اختيار است، گنـاه بـالفعلي نيـز در    

هـا وجـود دارد كـه از گنـاه نخسـتين آدم       ذات انسان
گردد؛ ولي در اينجا اين گنـاه ذاتـي    ابوالبشر ناشي مي

تـرين پيامـد ايـن گنـاه كـه      موروثي نيـز هسـت. مهم  
ها شد، مـرگ بـود. ايـن معنـا از      گريبانگير همة انسان

ــوزه ــاه در آم ــرح    گن ــه و ط ــط يافت ــولس بس ــاي پ ه
شناسي مسيحيت بر اساس آن بنياد نهـاده شـده    نجات
  است.

شناسي پولس اسـت و   مفهوم گناه نقطة ثقل انسان
ريشة آن در استغنا جسـتن و عجـب و كبـر در برابـر     

خود ). «211-161: 1386وند است (وستفال،ارادة خدا
پندارنـد، امـا    دور از خـدا، دانـا و خردمنـد مـي      هرا ب

). 22:1،روميـان » (انـد  خـرد شـده   نـادان و بـي   همگي،
خوانيم كه  ) مي2: 8، 25: 7همچنين در رسالة روميان (

ها چه يهودي و چه غيريهودي گناهكارند.  تمام انسان
نخواهـد كـرد. انسـان     هيچ كس از گناه فرار نكرده و

بردة گناه است و گناه اساس و بنيان زندگي انسـان را  
  دهد. تشكيل مي

اما نتيجة اين نوع گناه بدتر از آن است كـه تـاوان   
آن رنج باشد؛ اين گنـاه همـراه خـود مـرگ را آورده     
است، و چون همه گناهكارند، پس مـرگ همـه را در   
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تمام نسل بشر آدم گناه كرد، گناه او  وقتي«گيرد:  برمي
را آلوده ساخت و باعث شيوع مرگ در سراسر جهان 

نتيجه، همه چيـز دچـار فرسـودگي و تبـاهي      شد. در
: 5(روميـان،  » ها همه گنـاه كردنـد   گشت، چون انسان

ــع، همــان12 ــاه روح آدمــي را   ). در واق طــور كــه گن
سـازد و او را   كند، زندگي را نيز منقطع مي متلاشي مي

كنـد، تنهـا    گنـاه  هركـه «ند كشـا  به سـوي مـرگ مـي   
: 6(روميـان،  » است خواهد يافت، مرگ كه دستمزدي

23.(  
نظر پولس اين است كه گناه امـري اسـت كـه در    
جهان وارد شده است. انسان در ابتدا و هنگام خلقـت  
گناهكار نبود وليكن بـا ورود گنـاه، ذات او گناهكـار    
شد و چون گناه امري ذاتي شد، انجام نـدادنش بـراي   

سان غيرممكن شد. عامل ورود گناه بـه ايـن جهـان    ان
آدم ابوالبشر بود، اما گناه آدم گناه شخصي نبود و تنها 
نزد او باقي نماند و به همه سرايت كرد، چراكـه او بـا   
گناه خود جوهر انسان را فاسد كرد و بـدين ترتيـب،   
انسان تحت سلطة گناه درآمد. هرچند انسان به سـبب  

توانـد بـا    شد، اما او اينـك مـي   سرپيچي آدم گناهكار
از گنـاه   -عيسـي مسـيح   -ايمان و تبعيت از آدم ثـاني 

و چـه فـرق   «پاك شود و جـلال خـود را درك كنـد:    
بزرگي است ميان گناه آدم و بخشش خدا! آدم با گناه 

مسيح از  بسياري شد؛ اما عيسي ةخود، باعث مرگ عد
بخشــش گناهــان بســياري  روي لطــف خــدا، ســبب

؛ در ايـن بـاره نـك: ايلخـاني،     15:5ان، (رومي ـ» گشت
 :LaCocque, 1987: v. 13. و نيـز  399-400: 1383

شناسي خود  ). اينجاست كه پولس طرح نجات554-5
را از عيسي مسيح براي نجات انسانها از گناهان ارائـه  

او جـان  «داند:  كند و عيسي را فدية گناه انسان مي مي
مـا را از آن   خود را در راه گناهان ما فدا كـرد تـا  

آلودمان آزاد سازد، و از ما قومي خاص   گناه وضع
قـومي كـه دلـي پـاك      ؛وجـود آورد   هبراي خود ب

-11:2تيطس » (خدمت به مردم باشند داشته، مشتاق
14.(  

هــاي  ايرنــائوس و ترتوليــان نيــز همچــون آمــوزه
عهدين انسان را داراي آزادي در انتخاب خيـر و شـر   

فسير و بازنمـايي ايـن اختيـار در    دانند و البته، در ت مي
هايي نيـز بـا    جريان آفرينش، زندگي و نجات، تفاوت

هم دارنـد كـه نيازمنـد بازنمـايي اسـت. امـا پـيش از        
مقايسة اين دو آباي بزرگ مسيحي بهتر است ابتدا بـه  
تفصيل ديدگاه هريـك را در ايـن بـاره بيـان كنـيم و      

  ردازيم.درنهايت، به ارزيابي تطبيقي ديدگاه ايشان بپ
  
  ايرنائوس-2
  آفرينش انسان و هدف از آن 2-1

ديدگاه ايرنائوس در باب اختيار انسان و نحوة بـه  
كــارگيري انســان از اختيــارش بــا آفــرينش و هــدف  

آفــرينش انســان نســبت تنگــاتنگي دارد. ايــن كــه در 
ديدگاه ايرنائوس انسان چگونه آفريـده شـده اسـت و    

بحث كنـوني   چرا چنين خلقت خاصي دارد، موضوع 
است. در ميان مفسران و آباي مسيحي آشفتگي دربارة 

آمـده   سـفر پيـدايش  معناي صورت و شباهتي كـه در  
صورت مـا  ه و خدا گفت: آدم را ب«است، وجود دارد: 

). 26:1پيــدايش (ســفر » و موافــق شــبيه مــا بســازيم
اي انسان، بين صورت  ايرنائوس در آفرينش دو مرحله

) و شـــباهت خداونـــد image of Godخداونـــد (
)likeness of God .بــه انســان تمــايز قائــل اســت (

صورت خداوند كه در شـكل جسـماني انسـان نمـود     
عنـوان مخلـوقي    يافته است، ظاهراً ماهيت انسان را به

) خـود  Makerخردمند و پذيراي دوسـتي بـا صـانع (   
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  كه شباهت با خداوند به كمال  دهد، در حالي نشان مي
دارد  القدس بيان مي ان را توسط روحرسيدن نهايي انس

كه در اين مرحله انسان در جاودانگي شبيه به خداوند 
ــت ( ــورت  Hick, 2007: p.211اس ــع، ص ). در واق

صريحاً متوجه بدن و جسـم انسـان اسـت و شـباهت     
. صــورت همــان A.H, 5.6.1(1متوجــه روح اســت (

هاي جسماني و عقلاني است كه انسان با آنهـا   ويژگي
تواند از دست برود، حـال آنكـه    شود و نمي يمتولد م

تواند كنار گذاشته شـود و يـك    شباهت به خداوند مي
كـه در ايـن    انسان به شباهت به خداوند نرسد، چنـان 

گويد آدم شباهت را از دست داد، ولي مسـيح   باره مي 
). Osborn, 2003, p212آن را دوباره به دسـت آورد ( 

عنـوان   بشر تنهـا بـه   در واقع، در مرحلة نخست، افراد
تكامـل   استعدادحيوانات هوشمندي كه داراي قـوه و  

اخلاقي و روحي فراوان هستند، پا بـه عرصـة هسـتي    
گذارند، و در مرحلة دوم لازم است اين قـوه را بـا    مي

اطاعت و بندگي به فعل رسانند و بـه رشـد و تكامـل    
). در واقع، اين همان 99: 1372روحاني برسند (هيك،

اص ايرنائوس از صورت و شباهت است، كه تفسير خ
  در سفر پيدايش آمده است.

اما خداوند از اين نحوه آفرينش انسان چه هـدفي  
داشته است؟ چرا انسان را در ابتدا بـه صـورت خـود    
آفريد و بعد خواست او به شباهت به خداوند دسـت  
يابد؟ پاسخ ايرنـائوس آن اسـت كـه خداونـد از سـر      

ش نيـز در فناناپـذيري و   ا خواسـت بنـده   رحمت مـي 
جاودانگي با او شريك شود. در واقع، انسان بـا عبـور   
از مرحلة صورت به شباهت به خداوند، نعمت حيات 

آورد. خداونـد انسـان را    و جاودانگي را به دست مـي 
گونه آفريده است تا با اختيـار خـود و اطاعـت از     اين

دستورات خداوند به شباهت، كه همانا فناناپـذيري را  

دربردارد، نائل گردد. انسان براي رسيدن به اين هدف، 
امر بـه خـدمت و فرمـانبري از خداونـد شـده تـا بـه        

  نجات، زندگي، جاودانگي و جلال ابدي برسد:
خاطر نيـاز او بـه    خدا در ابتدا آدم را آفريد، نه به«

انســان، بلكــه تــا مخلــوقي وجــود داشــته باشــد كــه  
او مـا را بـه   د. هاي خود را به وي ارزاني دار نعمت

پيروي از خود امر نمود، نه به اين خاطر كـه نيازمنـد   
خدمت ماست، بلكه تا نجات را به ما بخشد. خـدمت  

هـا هـم    ما به خدا هيچ نفعي ندارد و به اطاعت انسان
خداوند به آنها كه پيرو او باشند و محتاج نيست. اما 

او را خدمت كنند، زنـدگي، جـاودانگي و جـلال    
هاي خود را به خادمانش  . او نعمتكند يابدي عطا م

هاي آنان و به پيروانش به پاس پيروي  به پاس خدمت
برد،  اي از آنان نمي كند، اما خود هيچ بهره آنان عطا مي

» زيرا او غني و كامل اسـت و محتـاج چيـزي نيسـت    
)A.H, 4.14     ،خدايي كه خـود غنـي و كامـل اسـت .(

و ابــديت  خواهــد انســان را نيــز در كمــال اينــك مــي
خدا از آغـاز انسـان را   «خويش سهيم ساخته است و 

به اين منظـور آفريـده كـه سـخاوتش را بـه نمـايش       
  ».بگذارد

ايرنائوس فرآيند جاودانگي و رسيدن بـه شـباهت   
هـا بـا    كنـد كـه انسـان    گونه بيان مـي  به خداوند را اين

توانند در ابديت به شـباهت بـا    اطاعت و فرمانبري مي
تفاوت ايشان بـا خداونـد در ازليـت     خداوند رسند و

كند كه موجودات بـه   خداوند است. ايرنائوس بيان مي
خاطر اينكه آغازي دارند، ازلي نيستند؛ امـا بـه خـاطر    

شـوند،   هاي طـولاني مـي   اينكه متحمل رنج در دوران
كيفيت جاودانگي را به دسـت خواهنـد آورد و خـدا    

براين، خـدا  بخشد. بنـا  آنها را به رايگان بقاي ابدي مي
از تمامي جهات اولين اسـت و تنهـا اوسـت جـاودان     
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قديم و سرچشمة وجود تمامي موجودات، و همگـي  
مخلوقات تـابع و مطيـع او هسـتند. اطاعـت از خـدا      

 جـلال ابـديت.   فسـادي،  فسادي است و تداوم بي بي
واسـطة   انسان كه موجودي مخلوق و فاني است، به

و شـباهت   چنين اطاعت، نظم و ترتيبي به صورت
). در A.H. 4, 38: 2-3( آيـد  خداي جاودان در مـي 

نگــاه وي، انســان از آن حيــث كــه ازلــي نيســت، بــا 
اي  گونـه  خداوند متفاوت اسـت امـا خداونـد او را بـه    

آفريده است كه بتواند در ابديت با او سهيم گردد و به 
شباهت با او برسد. ايرنائوس رونـد رسـيدن بـه ايـن     

ــان   ــين بي ــباهت را چن ــيش ــر،   م ــدر، پس ــه پ ــد ك كن
القدس هر سه در به شباهت رسـاندن انسـان بـه     روح

  خدا دخيلند:
پدر اين روند را تعيين كرده، پسر نقشة پدر را بـه  

رساند، و روح القدس آن را تسريع و انسـان   انجام مي
ــي   ــيش م ــال پ ــمت كم ــه س ــاودانگي  ب ــه ج رود و ب

)immortalityشــود. جــاودانگي كمــال  ) نزديــك مــي
اين كمال همانا خدا و ديـدار اوسـت. ديـدار    است و 

خدا همان رسيدن به جاودانگي است. كسي كـه خـدا   
ارادة خدا «شود.  را ديد، در فناناپذيري با او شريك مي

بر اين است كه ديده شود و ديدار خدا در واقع كسب 
جاودانگي است و جاودانگي انسان را به خدا نزديـك  

  ).A.H. 4, 38: 2-3» (كند مي
ابراين، از ديدگاه ايرنائوس هدف خلقـت همانـا   بن

به شباهت رسيدن انسـان بـه خـدا فراتـر رفـتن او از      
مرحلة صورت است؛ و اين عمل خـدا از خلـوص و   

شـود تـا كسـي او را حسـود و      اش ناشي مـي  مهرباني
هـا خـود تحمـل پـذيرش      بخيل نپندارد، ولـي انسـان  

ا آنهــ 7-6: 82الوهيــت را ندارنــد. هرچنــد در مزاميــر
شـوند (مـن گفـتم كـه شـما       فرزندان خدا خوانده مي

خدايان هستيد و جميع شما فرزندان حضرت اعلـي)،  
لـيكن مثـل آدميـان خواهيـد     «گويـد:   ولي در ادامه مي

دهد كـه خداونـد    ايرنائوس در اينجا توضيح مي» مرد.
كند و هم ضـعف   حد خود را بيان مي هم سخاوت بي

هستيم، چرا كـه  اختيار اراده و ما را و اينكه ما داراي 
كيـنم و   گاه از اراده و اختيار خـود سـوء اسـتفاده مـي    

 تــوانيم همــواره در مقــام فرزنــدان خــدا باشــيم نمــي
)A.H,4, 37:4.(  

اما مسأله اينجاست كه خداوند چـرا انسـان را در   
ناتمـام آفريـد و از همـان     -در مرحلة صـورت  -ابتدا

ارزانـي  ابتدا در كنار صورت، شـباهت را نيـز بـه وي    
نداشت؟ چرا او را اين گونه مختار آفريد تا گناه كنـد  

آيـا خـدا   «پرسد:  و شر را بيازمايد؟ ايرنائوس خود مي
صـورت كامـل    توانست انسان را از همان ابتدا بـه  نمي

وي براي پاسخ به ايـن سـؤال انسـان را در    » بيافريند؟
عنوان موجـودي اصـالتاً بـي تجربـه و نـاتوان       آغاز به

توانـد بـر وي، بـه نحـو      د كـه خداونـد نمـي   پندار مي
هـايش را ارزانـي دارد.    سودمندي، بزرگترين موهبـت 

خدا قدرت دارد تا در آغاز، كمال را بـه انسـان اعطـا    
ــه حيــات گذاشــتند،   ــا ب ــا موجــوداتي كــه پ ــد، ام كن

توانستند كمال و ابديت را دريافت كننـد، يـا اگـر     نمي
توانستند بر آن  توانستند كمال را دريافت كنند، نمي مي

ــي    ــلط م ــر آن مس ــر ب ــا اگ ــوند، ي ــلط ش ــدند  مس ش
). در A.H,4.38.2توانســتند آن را حفــظ كننــد ( نمــي

واقع، اينكه خدا شباهت را به انسان در آغاز به او عطا 
نكرد به علت ضعف و ناتواني خـود انسـان بـود كـه     
توانايي اين موهبـت عظـيم را كـه همـان جـاودانگي      

با ضعف و ناتواني سـازگار  است، نداشت. جاودانگي 
رسيد كه بتوانـد ايـن    نيست و بايد انسان به كمالي مي

  موهبت را دريافت كند.
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البته، ايرنائوس پاسخ ديگـري نيـز بـه ايـن شـبهه      
اي اسـت   گونه دهد و آن اينكه خلقت موجودات به مي

رسـند و از ايـن رو،    كه تنها به مرور زمان به كمال مي
ت ابدي بودن را داشته باشـند.  توانند از آغاز موهب نمي

موجوداتي كه تازه به وجـود  «گويد:  باره مي او در اين 
اند، ابتدا كـودك و نابـالغ هسـتند و هنـوز روش      آمده

گونه كه مادر  اند و همان زندگي بزرگسالان را نياموخته
تواند به كودك خود غذا بدهد، اما كودك قادر بـه   مي

خـدا هـم    هضم غذاي نامتناسـب بـا سـنش نيسـت،    
تواند انسان را بـه كمـال    خودش از همان آغاز مي

برساند، اما انسان خـود در ابتـدا هماننـد كـودك     
 :A.H,4.38.1; & see» (توانايي دريافت آن را ندارد

Hick,2007:212   درواقع، اين طرح خداونـد اسـت .(
گونـه ناتمـام بيافرينـد تـا اولاً بعـدي       كه انسان را اين

خداوند داشته باشد و ثانياً قرب وجودي و معرفتي از 
تدريج، با اختيار، كوشش و اطاعـت   خود را به خدا به

  خود به دست آورد.
از آنجا كه هدف آفـرينش در الهيـات ايرنـائوس،    

يعنـي فناناپـذيري و    -رسيدن به شباهت بـه خداونـد  
از طريـق اطاعـت و بنـدگي اسـت، لازم      -جاودانگي

ز راه بنـدگي بـه   است انسان موجودي مختار باشد تا ا
هدف آفرينش نائل گردد. اگر قرار بـود انسـان بـدون    
هيچ اختياري از همان ابتداي خلقتش به چنين كمـالي  

اختيار  تلاش و بي رسيده باشد، آفرينش اين موجود بي
كه در مسير كمال خود هيچ نقشي نداشته، امري عبث 
بود. انسان تنها تدريجاً و آزادانـه در طـول زنـدگي و    

تواند به آن كمال هميشگي  از مراحل مختلف ميگذر 
و جاودان دست يابد و اين حاصل نخواهد شد، مگـر  
آنكه اين انسان مخلوق داراي اختيار و آزادي باشد كه 
خير و شر را از هم تشخيص داده، با انتخاب خود راه 

را از صورت به شباهت بگستراند و بـه ابـديت نائـل    
لي ايرنـائوس از اختيـار   شود. در ادامه، به ديدگاه اص ـ

  پردازيم. آدمي مي
  

  كمال در گرو اختيار 2-2
ايرنائوس معتقد است غايت خداونـد از آفـرينش،   
ساختن بهشتي نبوده كه سـاكنان آن حـداكثر لـذت و    

عنـوان   حداقل درد و رنج را ببرند، بلكه بـه جهـان بـه   
 makingسـازي (  يا انسان» پرورش روح«مكاني براي 

soul هاي آزاد بتواننـد   شده كه در آن انسان) نگريسته
كردن با تعارضـات   وپنجه نرم با انجام تكاليف و دست

» وارثـان حيـات ابـدي   «و » مقربان خداونـد «هستي به 
هـا و   تبديل گردند. درواقع، جهان ما بـا همـة سـختي   

مشقاتش، قلمروي است كـه در آن ايـن شـق ثـانوي     
ل در حـا  -به شباهت رسيدن بـه خـدا   -خلقت انسان

). درواقـع، داشـتن   101: 1372دادن است (هيـك،   رخ
تـرين عامـل در رسـيدن بـه كمـال       اختيار خود اصلي

اســت. ايرنــائوس انســان را تمامــا موجــودي مختــار  
ترين آموزة وي در باب اختيار انسان  داند كه اصلي مي

آمـده   ها عليه بدعتدر اين قسمت از كتاب معروفش 
  آوريم: ماً آن را مياست، و ما به دليل اهميت آن تما

خـــدا در ابتـــدا انســـان را آزاد آفريـــد. انســـان «
گونه كه صـاحب اختيـار زنـدگي خـود اسـت،       همان

گيري نيز دارد تا بتواند آزادانه خـود را    قدرت تصميم
با ارادة خدا وفق دهد، بـدون اينكـه هـيچ اجبـاري از     
طرف خدا بر او باشد، زيرا خدا زور و اجبار بـه كـار   

بلكه قصد او هميشه خيريت انسان است، لذا برد،  نمي
نقشــة او بــراي همــه نيكوســت. او انســان را هماننــد 
فرشتگان قدرت انتخاب داد (زيرا به عقيدة ايرنـائوس  
فرشتگان موجوداتي عقلاني و مختار هستند) تا هركه 
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كند، شايستة كسب خوبي از طرف او  از او اطاعت مي
ها دارد... اگـر   سانباشد، اما حفظ آن بستگي به خود ان

هــا بــد و ديگــران نيكــو بودنــد (:اختيــار  ذاتــاً بعضــي
هايي كـه ذاتـاً دارنـد،     نداشتند)، نيكان به خاطر خوبي

قابل تمجيد نخواهند بود و بـدان هـم مسـؤول بـدي     
امـا  انـد،   خود نيستند، زيرا بدين صورت آفريده شـده 

درواقع، همه داراي يـك سرشـت هسـتند و همـه     
انجام نيكـي و همچنـين قـدرت    قدرت پذيرش و 
. بنابراين، اينكـه  ندادن آن را دارند  نپذيرفتن و انجام

ها و در يك جامعة منظم نيكان تمجيـد   در ميان انسان
و بدان موأخذه شـوند، عـين عـدالت اسـت... و ايـن      

هاسـت... اگـر    حقيقت ديگري از ارتباط خدا با انسان
از انجـام   در قدرت ما نبود كه كاري را انجـام داده يـا  

آن سرباز زنيم، به چه دليل رسول و مهمتـر از آن بـه   
كند  چه دليل خداوند انجام بعضي كارها را توصيه مي

دارد؟ اما چون انسان  و از بعضي كارها انسان را بازمي
از آغاز داراي اختيار بود و خدا هم انسـان را هماننـد   
خود آفريد، بنابراين آزاد است و به وي توصـيه شـده   

هـايي كـه در كامليـت و در     ها را بگيرد؛ خـوبي  بيخو
خدا انسـان را  آيند.  نتيجة اطاعت از خدا به دست مي

نه تنها در اعمال، بلكه در اعتقاد و ايمان نيز آزاد و 
بـر  «فرمايـد:   ، زيـرا مـي  صاحب اختيار گذاشته است

) و اينچنـين  29: 9(متـي  » وفق ايمانتان به شما بشـود 
چيـزي اسـت از آن انسـان،     دهد كـه ايمـان   نشان مي

 ,A.H,4» (گونه كه صاحب اختيـار نيـز هسـت    همان

37:1.(  
شـود كـه انسـان حتـي در      در اينجا ملاحظـه مـي  

ايمانمندي نيز مختار است و با اختيـار و آزادي خـود   
هـاي   تواند حسن استفاده را از آن ببرد و با انتخاب مي

  درست خـود، تميـز خـوب از بـد و خيـر از شـر، و      

سوي كمال بپيمايد.  از خداوند، راه خود را به  اطاعت
ايرنائوس ايمان را در عمـل كـردن انسـان بـر اسـاس      

ايمان بـه او، همانـا عمـل    «داند:  دستورات خداوند مي
آورنـد و   خواستة اوسـت. كسـاني كـه ايمـان نمـي       به

جوينـد، خداونـد    بنابراين، از روشـنايي او دوري مـي  
انـد،   د برگزيـده ايشان را به حـق در ظلمتـي كـه خـو    

  ).A.H 4,6:4» (خواهد انداخت
تواند از اختيار خود سـوء اسـتفاده    البته، انسان مي

كرده (:گناه) موجبات رنج و مرگ خـويش را فـراهم   
ــاه كــاركرد و   ــراي گن ــائوس هميشــه ب ــا ايرن آورد، ام
مفهومي منفي قائل نيست، و چنانچه خواهيم ديد، گاه 

دانـد. درواقـع،    ينيز آن را داراي كـاركردي مثبـت م ـ  
كه خواهيم ديد، وي گناه را هم داراي كـاركردي   چنان

  داند و هم داراي كاركردي مثبت. منفي مي
  

  كاركرد منفي گناه -الف
از نظر ايرنائوس كاركرد و مفهوم منفي گناه، همان 

شـود و آن عبـارت    است كه به ذهن همة ما متبادر مي
ان را بـه  است از اينكـه سـوء اسـتفاده از اختيـار انس ـ    

كشـاند و او را از مسـير    نافرماني از خالق خويش مـي 
ها را به مثابة فرزندان خـدا   دارد. او انسان كمال باز مي

داند كه ذاتاً پسران خدايند، اما در اعمالشان پسران  مي
خدا نيستند. در واقع، اين اعمـال آنهاسـت كـه نشـان     

 ـ دهد آنها چگونه از اختيار خود اسـتفاده كـرده   مي د. ان
كند كه آناني كـه از خـدا اطاعـت     ايرنائوس اذعان مي

شـوند و پسـرانش نخواهنـد بـود      كنند، عـاق مـي   نمي
)A.H,4,41:2-3.(  

ها كاملاً در انتخاب خود ميان خير و شـر   اما انسان
گاه  طور كه گفتيم، خداوند هيچ آزاد و مختارند و همان

ز خير و ايمان را بر آنان تحميل نخواهد كرد. نور هرگ
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كنـد و   خود را برخلاف ميل كسي بر او تحميـل نمـي  
گـذارد، هرچنـد از    خدا هم انسان را تحت فشار نمـي 

قبول كار خدا (كاري كه خدا به واسطة آن انسان را به 
رساند) سر باز زند. بنابراين، همة كساني كـه   كمال مي

ــي  ــدر روي برم ــور پ ــانون آزادي  از ن ــد و از ق گردانن
اطر تقصيراتشـان كـه ناشـي از    كنند، به خ سرپيچي مي

سوء استفاده از آزادي و اختيار خدادادي اسـت، كنـار   
داني كامل خود براي هر  شوند. خدا با پيش گذاشته مي

طبقه جايگاه مناسبي در نظر گرفته است. به كساني كه 
جويند و در رسيدن به آن شـتاب   نور جاودانگي را مي

در آرزوي  كنند، از بخشندگي خود آن نوري را كه مي
كند و به ديگراني كه به اين  اند، به آنها عطا مي آن بوده

انـد،   كنند و در واقع خود را كور نمـوده  نور پشت مي
). بدين ترتيـب، جـزاي   A.H,4,39:3دهد ( تاريكي مي

هر چيزي نتيجة انتخـابي اسـت كـه فـرد بـين نـور و       
ظلمت و خيـر و شـر كـرده اسـت؛ گنـاه نيـز نتيجـة        

رست و سوء استفاده از اختيار است و هاي ناد انتخاب
  البته بازدارندة كمال و نجات.

  
  كاركرد مثبت گناه -ب

امــا در ديــدگاه ايرنــائوس گنــاه و سوءاســتفاده از 
سـاري و بازيـابي از كمـال     اختيار، همواره ماية نگـون 

بسـا گـاهي انسـان را بـه تبعيـت و خيـر        نيست و چه
ايرنـائوس بـا   رو، ديدگاه متفاوت  رهنمون گردد. ازاين

عهدين و ساير آباء در باب گناه، اين اسـت كـه گنـاه    
هميشه ماية رنج و بلاي بنده نيست، گاه نيز كاركردي 
مثبت در ايمانمنـدي هرچـه بيشـتر وي دارد و حتـي     

تـوان گفـت در كمـال انسـان ضـرورت نيـز دارد        مي
)A.H, 4.28.3; 4.29.1-2, 5.29.2.(  

در انتخـاب  ايرنائوس معتقد است هرچنـد انسـان   
خوب و بد مختار است، ولي اين قوه نيز به ذهن وي 
داده شده كه خوب و بد را در جهاني كه خيـر و شـر   

شناسايي كند  تجربه و آزمودندر آن توأمان است، با 
رو، تجربـة بـدي بـراي     و خير را انتخاب كنـد. ازايـن  

درك خوبي ايرادي نـدارد؛ بلكـه ايـراد آن اسـت كـه      
يـن آزمـودن خيـر و شـر محـروم      انسان خـود را از ا 

ساخته، كناره گيرد. سخن وي در اين باره چنين است 
ذهن انسان توانـايي شـناخت خـوب و بـد را از     «كه: 

يابد تا بتوانـد بـراي انتخـاب بهتـر      طريق تجربه درمي
گونه كه زبان به وسـيلة حـس    گيري كند. همان تصميم

 فهمد و چشم با ديدن چشايي مزة تلخ و شيرين را مي
دهد و گوش بـا شـنيدن    سياه و سفيد را تشخيص مي
دهد، ذهن هـم خـوب و    انواع صداها را تشخيص مي

كنـد و بـا پـذيرش خـوبي از طريـق       بد را تجربه مـي 
شود. نخسـت   تر مي اطاعت از خدا در حفظ آن مصمم

يابد كه نافرماني بد و تلخ است و با توبه  انسان در مي
پس از طريــق كنــد. ســ آن را از درون خــود پــاك مــي

آموزد چـه چيزهـايي بـا شـيريني و خـوبي       ادراك مي
مغايرت دارد و پس از آن حتي بـراي چشـيدن طعـم    

اگر انسان از  كند. نافرماني نسبت به خدا كوشش نمي
رو شدن با خوبي و بدي و درك متقابـل آنهـا    روبه

شـود، هرچنـد از آن    بپرهيزد، باعث مرگ خود مي
  ).A.H,4,39:1-2( »خبر باشد بي

بســا عصــيان و بــدي مــا در برابــر  رو، چــه ازايــن
پروردگار نيز به اجازة خـود خداونـد اسـت، چراكـه     
انسان را آزاد و مختار آفريـده اسـت تـا بـدي را نيـز      
بيازمايد و خوبي را از آن تميز دهد. به خاطر منفعـت  
ما بود كه خداونـد بـدي و نافرمـاني را اجـازه داد تـا      

خـدا  و تربيت قرار گيـريم.   واسطة آنها مورد تعليم به
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لطف و محبت خود را به هنگـام نافرمـاني انسـان    
يابد؛  دهد، زيرا انسان از آن طريق تعليم مي نشان مي

ارتداد تو تو را توبيخ "گويد  همان طور كه نبي مي
). خدا همـة موجـودات را   19: 2(ارميا  "نموده است

و گونه مقرر فرموده است تا انسان به غايت كمـال   اين
تهذيب خود برسد و شخصيت خود را نشان دهـد تـا   

اش نمايان شود و عدالتش به كمال برسد  خدا نيكويي
و كليسا (جماعت مسيحي) به شباهت پسرش درآيـد  
و در نهايت، بر اثر اين تجارب رشد كـرده، بـه بلـوغ    

هـاي او نائـل شـود     برسد تا بـه ديـدار خـدا و لـذت    
)A.H,4,37:7.(  

ئوس در بـاب اينكـه بـدي و    مثال ديگري كه ايرنا
تواند خود ماية اطاعت و بينش بيشتر شـود   عصيان مي
سوي كمال باشد، داسـتان حضـرت يـونس     و راهي به

(ع) است؛ به عقيد، ايرنائوس در نافرمـاني او، نجـات   
بوده است. به امـر خـدا حضـرت يـونس(ع) توسـط      

نه به خاطر اينكه اينچنين نـاگوار  نهنگي بلعيده شد، 
، بلكه به خاطر اينكـه دوبـاره از دهـان    هلاك شود

و او را بـه   نهنگ بيرون آيد و بيشتر مطيع خدا باشد
خاطر اين رهايي غير منتظـره بيشـتر سـتايش كنـد و     

اي خالصـانه وادارد... بـه همـين     مردم نينوا را به توبـه 
ترتيب، خدا اين فرصـت را بـه انسـان داد تـا توسـط      

بلعيـده شـود، نـه     نهنگي كه همانا نافرماني وي است،
ــا نجــات   اينكــه بــدين شــكل هــلاك شــود، بلكــه ت

اي را از طرف خداوند دريافت كند، زيرا او  غيرمنتظره
 ,A.Hبـراي انسـان نجـات را تـدارك ديـده اسـت (      

). با اين رويكرد مثبت به گناه و رنجِ برخاسته 3,21:1
ــاه اوليــة آدم و   ــائوس در بــاب گن از آن، ديــدگاه ايرن

  يابد. مي هبوط نيز تغيير

گونـه كـه پيشـتر اشـاره شـد، اختيـار و        اما همـان 
انتخاب خير و شر براي انسان، شـرط لازم بـه كمـال    

كـه   رسيدن اوست، ولـي شـرط كـافي نيسـت. چنـان     
خــواهيم ديــد، آدمــي بــراي بــه شــباهت رســيدن بــه 

مسيح و روح القدس  خداوند، به وجود و فعل عيسي 
  نيز نياز دارد.

  
القـدس در كمـال انسـان    نقش مسيح و روح  2-3

  مختار
شناسي خود نيـز بسـيار تحـت     ايرنائوس در مسيح

هاي يوحناي رسول و عقايد پولس رسـول   تأثير آموزه
است. مسيح آدم دوم است كه بشريت را به مقامي كه 

گردانـد يـا بهتـر بگـوييم      پيش از هبوط داشت، بازمي
سازد كه آن نيروهاي ذاتي را كـه آدم   انسان را قادر مي

به هنگام خلقت از آن برخوردار بود، به كمال رسـاند،  
زيرا انسان كامل و جاوداني خلق نشده، بلكه تنها قوة 

رسيدن و جاودانگي در او وجـود دارد. ايـن    به كمال 
آخر را بـا اول  «بخش كه توسط آن مسيح  عمل نجات

؛ يعني انسـان را بـه سـوي خـدا بـاز      »متحد مي سازد
جمع آمـدن  «يم آموزة معروف گرداند، يكي از مفاه مي

  ).Bettenson,1982 : 22است (» همه چيز در مسيح
عيسي در نجات انسان كه در بند شـرير و شـيطان   

بخشي عيسي  گرفتار آمده بود، مؤثر است. البته، نجات
تنها با مشاركت انسـان و اطاعـت اوسـت كـه توفيـق      

خاطر ماهيتش افشـا   ). شيطان بهA.H,5,24:4يابد ( مي
د و از پسـر انسـان كـه احكـام خـدا را نگـاه       شـو  مي
خورد، زيرا از آنجا كـه در آغـاز    دارد، شكست مي مي

كرد،  آدم را به تخطي از احكام آفريدگارش تشويق مي
وي را در چنگال قدرت خود به بند كشـيد، چـرا كـه    
قدرت شيطان در نافرماني و عصيان نهفته اسـت و بـا   
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 ,A.Hكشـيد (  بند مياين بند نافرماني نيز انسان را به 

5, 21:3.(  
در آراي ايرنائوس، خدا در قالب عيسي انسان شد 

خداونـد مـا،   «و در همان صـورت مـا را نجـات داد.    
خاطر محبت بيكـران پـدر،    خدا، به ح كلمةعيسي مسي

گونه كـه خـود    هماني شد كه ما هستيم، تا ما را همان
بخشانة عيسي را در مورد  عمل نجات». اوست، بسازد

دارد كـه عيسـي مـا را توسـط      گونه بيان مي سان اينان
جهـت زنـدگي    خونش نجات داد و زندگي خود را به

ما و جسمش را به عوض جسم ما داد و روح پـدر را  
افاضه نمود تا ما را يكي گرداند و خدا و انسـان را بـا   
هم مصالحه دهد. او توسط روح القدس خـدا را نـزد   

اش انسان را نزد  گيري انسان پايين آورد و از طريق تن
صورت مطمئن و حقيقي،  با آمدنش به خدا بالا برد و

جاودانگي را از طريق مصاحبت ما با خـدا بـه مـا    
ــيد  ــيح توســط  A.H, 5,1:1-2(بخش ــع، مس ). درواق

شـد و مـا را   » واسطة بين خدا و انسان«گيري خود  تن
بــه دوســتي و مصــاحبت خداونــد بــاز گردانــد. او از 

در را كه عليه او مرتكب گناه شده جانب ما رضايت پ
دسـت آورد و نافرمـاني مـا را بـا طاعـت        بوديم، بـه 

خويش از بين برد و ما را بـه دوسـتي بـا خالقمـان و     
  ).A.H,1,17:5اطاعت از وي باز گرداند (

ايرنائوس به رنج خدا نيز در نجات انسـان توجـه   
گويد از طرفـي خداونـد عيسـي خـود بـا       دارد. او مي
كشيد  كشيد، چراكه اگر او حقيقتاً رنج نمي انسان رنج

دهندگانش) هيچ فيضي هم وجـود   (در بخشايش رنج
نداشت، اما از آنجا كه عيسي خداوند ما يگانـه اسـتاد   

ديـده و نيكـوي     واقعي ماست، پـس واقعـاً پسـر رنـج    
خداست؛ كلمة خداي پدر كه وي را پسر گردانيـد. او  

ود كه به جاي زحمت كشيد و غلبه يافت. او انساني ب

پدران مبارزه نمود و بـا اطاعـت خـويش نافرمـاني را     
باطل كرد. زورمندان را بـه بنـد كشـيد و ضـعيفان را     
خلاصي داد و با نـابودكردن گنـاه آفريـدگان خـود را     
نجات بخشيد، چون كه او خداوند بسيار مقدس مـا و  

طور كه گفتـيم، او   دوستدار مهربان آدميان است. همان
خـدا متحـد سـاخت. چنانچـه انسـان بـر        انسان را با

دشمن انسان غلبه نيافته بود، دشمن به راستي مغلوب 
شد و اگر نجات انسان از جانب خدا نبـود، آن را   نمي

  داشت. چون مايملكي مطمئن در اختيار نمي
عيسي با خدا يكي شد، چراكه اگر انسان بـا خـدا   

توانسـت در جـاودانگي سـهمي     يكي نشده بود، نمـي 
بايـد بـه    باشد، زيرا واسط بـين خـدا و انسـان     داشته

واسطة خويشاوندي خود با هر دو بين ايشان دوسـتي  
و موافقت ايجاد نمايد، انسان را به حضور خدا ببرد و 

بايد گناه را نابود  خدا را به انسان بشناساند. عيسي كه 
بايد در همـان شـرايط    كند و انسان را از خطا برهاند، 

د؛ انساني كه اسير شده و در بند مرگ انساني قرار گير
گرفتار آمده بود تا مرگ به دست انسان مغلوب گردد 

كـه   و انسان از اسارت مرگ رهايي يابد، زيرا همچنان
به واسطة نافرماني يك انسان؛ يعني انسـان اول كـه از   
خاك بكر آفريده شد، بسياري گناهكار گرديدنـد، بـه   

طاعت يك انسـان؛  همين نحو لازم بود كه به واسطة ا
يعني اولين مولـود از بـاكره بسـياري عـادل شـوند و      

  ).A.H. 3,18:6-7نجات يابند (
رسـيدن انسـان،    اما در آراي ايرنائوس از به كمال 

القدس هم مشاركت دارد. در تعـاليم ايرنـائوس،    روح
القدس در فرآيند نجات و كمال  مهمترين كاركرد روح

اي انسـان   مرحله همان چيزي است كه در آفرينش دو
ــه ــان كــرديم. ب ــة  بي ــدة وي، انســان در مرحل دوم  عقي

توســط  -يعنــي رســيدن بــه شــباهت    -آفــرينش
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هـاي او، مـا    يابد. در آموزه بدان دست مي القدس ح رو
عنـوان   القدس را در وجودمان به از قبل سهمي از روح

ايـم تـا كامـل شـويم و بـراي       دريافت نمـوده » بيعانه«
تدريج آماده شويم خدا را  يم و بهجاودانگي آماده گرد

  بپذيريم و حامل او گرديم.
اش بـه   ايرنائوس به سخن پولس رسول در رسـاله 

اي در  اشاره كنـد كـه از وجـود بيعانـه     14: 1افسسيان
گويـد كـه آدمـي را هـر روز بيشـتر       انسان سخن مـي 

رو، ميرايـي مـا در حيـات     ازايـن «سازد و  روحاني مي
). ايرنـائوس معتقـد   4: 5ن (دوم قرنتيـا » شود غرق مي

 شبيهالقدس است كه ما را  است اين بيعانه همان روح
خدا خواهد ساخت و ارادة پدر را در ما كامل خواهد 
كرد و انسان را به صورت و شباهت خـدا در خواهـد   

  ).A.H. 5, 8:1آورد (
  

  تفسير ايرنائوس از گناه اوليه 2-4
مشكلي كه در انسـان شناسـي ايرنـائوس مشـهود     
است، اين است كه ايرنائوس همچون ديـدگاه پـولس   

گويد كه گناه يا شر اخلاقي امري موروثي  آشكارا نمي
است يا دستاوردي شخصي يا هـر دوي آنهـا، امـا بـه     
هرحال، از آنجا كه وي متعلق به سـنتي اسـت كـه در    

خصـوص رسـائل    مركز آن تعاليم كتاب مقـدس و بـه  
ان يـك متألـه و   عنـو  اش به رسولان قرار دارد و وظيفه

هـاي كتـاب مقـدس و     مدافع مسيحيت، دفاع از آموزه
سنت رسولان است، به آموزة گناه نخستين و اسطورة 

هدفمنـد در   آن نيز باور دارد و آن را ارزشـمند و بـس  
دهد. البته، در تفسـير و تبيـين    طرح آفرينش نشان مي

اين آمـوزه نيـز نگرشـي متفـاوت و معنـادار در آراي      
يابيم كه وي بيش از آنكه گناه آدم و حوا  ايرنائوس مي

را حضيض و ماية هبوط ايشان بداند، آن را ناشـي از  
  داند. طبيعت ناتمام و ناتوان ايشان در آغاز آفرينش مي

دارد كـه اسـطورة گنـاه و اغـواي آدم،      او بيان مـي 
صحنة جدال بين حق و باطل است. خدا حق است و 

ا را در برگرفـت  شيطان باطل. شيطان در شكل مار حو
ــر انســان يافــت   ــدين وســيله قــدرت و تســلط ب و ب

)A.H,5.21.1 و مخلوق خدا را اغوا كرد و نافرماني .(
). نافرمـاني آدم و  A.H,5.24.4دنبال داشـت (   او را به

حوا سبب شد كه بخورند و دسـتور خـدا را زيـر پـا     
عنـوان   بگذارند. با وجود اين، ايرنائوس گناه آدم را به

كسي كـه انسـاني را    ،بيند: گناه قابيل ناه نميبدترين گ
ــرد و    ــل ك ــيماني و تأســف عم ــدون پش كشــت و ب
شرارتش را حفظ كرد، بسيار بدتر بود و نفرين خدا را 

). بر خـلاف قابيـل،   A.H, 3.23.3,4به همراه داشت (
آدم بلافاصله احساس ندامت و تأسف كرد و خداوند 

هتـر  خطايش را در جريان راهـي بـا چيزهـاي بـس ب    
 :A.H,4.39.1; see: Osborn, 2003برطـرف كـرد (  

217.(  
اي نسـبت بـه واكـنش     بينانـه  ايرنائوس نگاه خوش

خداونــد در برابــر گنــاه نخســتين دارد و آن را چنــين 
عنـوان   كند كه بعد از اغواشدن آدم، خدا بـه  تفسير مي

پدري مهربان رحمتش از مخلوقش دريغ نكرد، بلكـه  
). A.H,5.21.3بخشــد ( يمهربانانــه نجــات را بــدو مــ

ايرنائوس معتقد است خدا از شيطان، اغواكنندة انسان، 
شـده تـرحم    نفرت داشت، اما نسبت به انسـان اغفـال  

عميقي نشان داد و به همين علت بود كه انسـان را از  
فردوس بيرون انداخت و او را از درخت حيـات دور  

هـا بـا اصـرار     گونـه كـه بعضـي    نمود. و ايـن امـر آن  
يند، به ايـن صـورت نيسـت كـه خـدا درخـت       گو مي

حيات را از انسان دريغ كرد، بلكه بر او رحمت نمود. 
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بنابراين، خدا خواست انسان را از ادامة نافرماني تا 
ابد باز دارد و از گناهي كه او در آن دست داشـت  

اش بود و شرارتي كه هيچ پايان و  و مانع جاودانگي
لذا با به ميان علاجي برايش نيست، جلوگيري كند. 

آوردن مرگ و توقف گناه انسان، نقطـة پايـاني بـر    
...تا اينكه انسان از گناه بميـرد و  شرارت وي گذاشت

  ).A.H,3,23:5در خدا زيست نمايد (
گونه كـه نسـبت بـه واكـنش      نگاه ايرنائوس همان

خداوند در برابر نافرماني آدم مثبـت اسـت، در مـورد    
چنـين اسـت. در    يـز  گناه آدم و حوا و هبوط ايشـان ن 

، انسان نخسـتين (آدم و   ديدگاه وي، در وضعيت اوليه
). در A.H, 3.23.5حوا) در طفوليت و كـودكي بـود (  

ايرنـائوس آدم و حـوا را در   ، نيزموعظة رسولي كتاب 
كنــد و  عنـوان كودكـاني فـرض مـي     بهشـت عـدن بـه   

عنـوان يـك طغيـان و عصـيان      رو، گناه آنها را به ازاين
دهد، بلكه ناشي از ضعف و نـاتواني   يزشت نشان نم

خدا انسان را سرور زمين گردانيد، اما «داند:  ايشان مي
كـرد و بـه    بايست رشـد مـي   او كودكي بيش نبود. مي

رسيد. پس خدا مكاني بهتر از اين دنيـا   بلوغ كامل مي
چنان زيبا و نيكو كه   براي او فراهم آورد؛ فردوسي آن

كــرد و از پــيش  يكلمــة خــدا مرتــب از آن ديــدن مــ
كـرد   داد كه انسان با او زندگي مي اي را نشان مي آينده
ها شـده، عـدالت را    شد، همراه انسان صحبت مي و هم

اما انسان كودكي بـيش نبـود و   آموخـت،   به آنها مي
طور كامـل رشـد نكـرده بـود. بنـابراين،       ذهنش به
ــب ــراه     فري ــاني گم ــه آس ــده او را ب ــرددهن » ك

)Betenson,1982:78. & See: Quasten, 1952:53-

). در واقع، در ابتدا آدم در آغاز راهي بود كـه لازم  57
بود به تدريج با مواجهه با هستي توأم با خير و شـر و  
چه بسا ارتكاب گناه، اختيار خود را به كار گيرد و بـه  

غايت رنج، كه همانا رسيدن به كمـال و جـاودانگي و   
  شباهت با خداوند بود، دست يابد.

داست آنچه ديدگاه ايرنائوس را در باب اختيـار  پي
سازد، همين  و گناه انسان در ميان ساير آبا برجسته مي

اي است كه وي به آمـوزة اختيـار و     نگرش دگر يسانه
گناه بخشيده است و از ضـرورت و معنـاداري آن در   

  گويد. طرح آفرينش انسان سخن مي
  

  ترتوليان -3
  ينش اوانسان مختار و هدف از آفر 3-1

ترتوليان نيز همچون ايرنائوس، انسان را در جريان 
يابـد   زندگي خويش موجودي كاملا آزاد و مختار مـي 

تواند سرشت خود را فعالانه تغيير دهد. وي در  كه مي
ــا فلســفة جبرگرايــي گنوســي هــاي پيــرو  مخالفــت ب

گوينـد طبيعـت انسـان تغييرناپـذير      والنتينوس كه مـي 
تواند درخت خوب  نمي«آيه كه است، با استناد به اين 

متـي  » (ميوه بد آورد، و نه درخت بد ميوه نيكـو آورد 
اگر اينچنين باشد، خدا قـادر نخواهـد   گويد  ) مي18:7

» ها فرزندان براي ابـراهيم برانگيزانـد   از سنگ«بود كه 
) درخت بد ميوة نيكو نخواهدآورد، مگر بـا  8:3متي (

آورد، مگر پيوندزدن و درخت خوب ميوة بد نخواهد 
اينكه مراقبت و مواظبت نشود. ايـن اولا در قـدرت و   
فيض خداوند است كـه يقينـاً قدرتمنـدتر از طبيعـت     
است و ثانياً به قدرت انتخاب و اختيار ما بستگي دارد 
كه خود را تغيير دهيم. اين توانايي براي خوب يا بـد  
شــدن، مربــوط بــه طبيعــت مــا و تغييرپــذير اســت و 

شـود، طبيعـت مـا     ر طرف كه متمايل ميبنابراين، به ه
 On theكنــد ( نيــز بــه همــان راه تمايــل پيــدا مــي 

soul,21(2. رو، ترتوليان كاملاً به طبيعت آزادانة  از اين
  انسان باور دارد.
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اما او نيز همچـون ايرنـائوس، هـدف از آفـرينش     
انســان مختــار را ناشــي از نيكــويي و خيــر خداونــد  

گويـد ايـن    ه شود. او مـي خواهد شناخت داند كه مي مي
شـود. خداونـد    نخستين نيكويي خالق محسـوب مـي  

بمانـد. هـيچ خيـري     خواهد تا ابد نا شناخته بـاقي  نمي
ــره    ــدا و به ــناخت خ ــالاتر از ش ــدن از او   ب ــد ش من

گويـد بـراي    ). او مـي  (Against Marcion,3:2نيست
بايد موجودي وجـود داشـته باشـد كـه      شناخت خدا

ــد  ــناختن خداون ــتة ش ــودي   شايس ــا موج ــد و آي باش
وجـود دارد؟  » صورت و شـباهت خـدا  «تر از  شايسته

واقعاً عجيـب بـود اگـر انسـان بـر همـة دنيـا تسـلط         
داشت، بدون آنكه ابتدا بـر فكـر و ذهـن خـويش      مي

تسلط داشته باشد، يعنـي فرمـانرواي ديگـران و بـردة     
خود باشد! لذا براي اينكه انسان نيكويي داده شـده از  

را از آن خود سـازد، از همـان ابتـداي    جانب خداوند 
آفرينش خـود بـه قـدرت اختيـار و ارادة آزاد مجهـز      
گرديد تا آن خير عطاشده از جانب خدا را به ديگـران  
برساند و منتشر سازد. از ايـن رو، آزادي كامـل بـراي    

تزلزل  انتخاب خوب و بد به بشر اعطا شد تا بتواند بي
غبت به نيكـويي  فرمانرواي خويش باشد و با ميل و ر

بپيوندد و از پليدي بپرهيزد. ترتوليان استدلال ديگـري  
آورد كه اگر انسـان در   نيز بر وجوب اختيار انسان مي

اي در مورد  فعل خود آزاد نباشد، هيچ قضاوت عادلانه
پاداش خوبي و بدي براي موجوداتي كـه نـه از روي   

انـد   اختيار، بلكه به خاطر ضرورت، عملي انجـام داده 
جود نخواهد داشت، چون اساسـاً در مـورد موجـود    و

ــدارد (    ــا ن ــاب معن ــاداش و عق ــور پ  Againstمجب

Marcion,5,2-6.(  
اما اگر هدف از آفرينش انسـان مختـار، شـناخت    

آيـد؟   خداوند است، اين شناخت چگونه به دست مي

ــد از   ــدف خداون ــق ه ــريعت را راه تحق ــان ش ترتولي
عنا كه انساني كه داند؛ بدين م آفرينش انسان مختار مي

قرار است با اختيار خود به شـناخت خداونـد دسـت    
يابد، وسيلة حصول آن اطاعت از شـريعت و فـرامين   

گويد شريعت وضع شد تا انسان  خداوند است. او مي
از نظر فكري شـكوفا شـود و بدانـد تنهـا او شايسـتة      
دريافت شريعت خداست و به عنوان موجودي داراي 

معرفت، بايد با همان اختيـار  عقل و شعور و هوش و 
هايي بيابد، زيرا انسان بايـد مطيـع    و آزادي محدوديت

كسي باشد كه همه چيز را مطيع انسـان كـرده اسـت.    
البته، خداوند در كنار اين شريعت كه براي انسان خير 

آورد، براي فرمان اطاعت از قـانون، هشـداري نيـز     مي
يــد، در روزي كــه از آن بخور«گويــد  دهــد و مــي مــي

). ترتوليـان در ايـن بـاره    3:3(پيـدايش، » خواهيد مـرد 
گويد يكي از زيباترين و والاترين كارهاي لطف و  مي

نيكويي خدا آن بود كه پيامدهاي نافرمـاني و عقوبـت   
آنها را نشان دهد تـا مبـادا غفلـت از خطـر نافرمـاني      

ــده   Againstگــرفتن اطاعــت شــود (   باعــث نادي

Marcion,4:2.(  
  

  كنار اختيار فطرت در 3-2
هـاي كتـاب مقـدس بـه      ترتوليان، همچون آمـوزه 

طبيعت دو وجهي انسان اذعـان دارد. در ديـدگاه وي،   
با آنكه انسان موجودي مختـار اسـت، امـا فطـرت او     
داراي دو كيفيت اصلي است كه از ابتدا در او وجـود  
دارد: يكي آنكه انسان ذاتاً به دين و خدا گـرايش دارد  

نحـو مـوروثي گناهكـار اسـت.      و به و ديگر آنكه ذاتا
كنـد، چنـين    استدلالي كه وي براي اين رأي بيـان مـي  

است كه هرچند روح در زندان تـن محبـوس شـده و    
شـوند و بـا    نيروهاي شرارت مانع انجـام كـار آن مـي   
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ــاتوان و بنــدة خــدايان   شــهوات و اميــال جســماني ن
گردد، اما وقتي ادراكات از خواب غفلـت   دروغين مي

يابـد. در آن   شـود سـلامت خـود را بـاز مـي      ميبيدار 
گويد، چراكه خداي  هنگام، صميمانه از خدا سخن مي

چه مدركي بالاتر از اينكه روح حقيقي واحد اسـت.  
  ).Apology,17( فطرتا مسيحي است

علاوه بر اينكه ترتوليـان معتقـد اسـت كـه انسـان      
فطرتاً به دين گـرايش دارد، گنـاه را نيـز در او امـري     

داند كه با وسوسة شـيطان از آدم   و موروثي مي فطري
به فرزندان وي منتقل شده است. بـه واسـطة شـيطان،    
انسان فريفته شد تا از فرمان خدا سرپيچي كند؛ از اين 

آدم را نيز با سقوطي  رو تسليم مرگ شد. در نتيجه بني
كه خود بدان دچار شده بود و با نفـرين ابـدي آلـوده    

. گناهـان،  )On the testimony of the soul, 3كـرد ( 
ايماني و خشم در طبيعـت مشـترك    شهوات جسم، بي

ها وجود دارد، و علت آن، ايـن اسـت كـه     همة انسان
شيطان، طبيعت و ذات انسان را در قبضة تملك خـود  
گرفته و با قرار دادن دانـة گنـاه در ذات انسـان، آن را    

  ).Against Marcion, 5: 17آلوده كرده است (
  

  حل تعارض گناه انسان با صفات خدا 3-3
ترتوليان، همچـون يـك فيلسـوف ديـن در بـاب      

شر، شبهة تعارض صفات خداوند را بـا مسـألة    مسألة 
شر اخلاقي كه از سوي مخالفـان مطـرح بـود، بـازگو     

پـردازد. مسـأله    سازد و بعد به حل اين تعارض مي مي
اگر خدا خير است و از پيش همه چيـز را  «اين است: 

انـد و قـدرت دفـع شـر را دارد، چـرا اجـازه داد       د مي
ها فريفتة شيطان شـوند و از اطاعـت احكـامش     انسان

سرپيچي نموده، گرفتـار مـرگ شـوند، در حـالي كـه      
انسان بـه صـورت و شـباهت خداسـت و بـه خـاطر       

اش از ماهيتي چون خـدا برخـوردار    موقعيت روحاني
است، زيرا اگر او خير است نبايد اجـازه دهـد چنـين    

دانـد،   امري اتفاق بيفتد. اگر از پيش همه چيـز را مـي  
نبايد از وقوع چنين چيزي غافل شود و اگر قدرتمنـد  

تواند از وقوع چنين چيزي جلـوگيري كنـد:    است، مي
اي بايـد بـا ايـن سـه صـفت (خيـر، علـم و         هر واقعه

قــدرت) الهــي مطابقــت داشــته باشــد. در غيــر ايــن  
ت رخ دهـد،  اي خلاف ايـن صـفا   صورت، اگر واقعه

  ».دهد خدا خير، پيشدان و قدرتمند نيست نشان مي
آيـد و در ادامـه    ترتوليان در مقام حل مسأله بر مي

اولين كار  ها، دهد كه در پاسخ به اين سؤال توضيح مي
دفاع از اين صفات مربوط به خالق هر نـوع نيكـويي،   

گويـد مـا بايـد ايـن      داني و قدرت است. او مـي  پيش
ق كارهايش ثابت كنيم. كارهاي خالق صفات را از طري

همه شاهد نيكويي اوست، زيرا اعمال دست وي هـم  
خير هستند و هم شـاهد قـدرت اوينـد كـه كارهـايي      
اينچنــين عظــيم كــرده و همــة موجــودات را از هــيچ 
آفريده است (ترتوليان خود به آفرينش از عـدم قائـل   
است). در حقيقت، عظمت كارهايش به همان انـدازه  

  ه نيكويي آنها.است ك
دربارة اثبات پيشداني و علم خداوند، بايـد گفـت   

انـد،   دانـي خداونـد الهـام گرفتـه     كه انبيايي كه از پيش
شاهد گويايي در اين خصوصند. پيداسـت كـه چـون    
پيشدان است، نظام آفرينش را قبل از پيدايي و آفريدن 

داني آن را نظم و ترتيب  دانست و با همان پيش آن مي
مطمئنــاً او حتــي نافرمــاني انســان را از قبــل بخشــيد. 

بايسـت آن   دانست چون در غير اين صـورت نمـي   مي
كـرد.   تهديدي كه با خطر مرگ همراه بود، مطرح مـي 

پس چرا شـرارت بـراي انسـان اتفـاق افتـاد و وي از      
حدود اختيار خويش تخطي نمـود و خداونـد او را از   



  
  

 65/  (بررسي تطبيقي اختيار انسان از ديدگاه ايرنائوس و ترتوليان)سرگذشت انسان از اختيار تا نجات

 

مسأله هيچ گويد اين  اين كار باز نداشت؟ ترتوليان مي
ارتباطي بـا خداونـد نـدارد. تعبيـر وي از صـورت و      
شباهت انسان به خدا با ديدگاه ايرنائوس، كه آفرينش 

متفـاوت اسـت.    كشـد،  اي انسان را پيش مي دو مرحله
ترتوليان مراد از صورت و شـباهت را اختيـار و ارادة   

ــد   انســان مــي دانــد كــه از ايــن جهــت شــبيه خداون
ــان ــ است.انس ــا در اختي ــبيه  ه ــه ش ار و اراده اســت ك

 Againstخداوندند، نه در شكل و صورت ظـاهري ( 

Marcion, 2, 5-6.(  
از اين رو خدا خير، عالم و قـادر مطلـق اسـت و    

هـا جلـوگيري    تواند از انجام شرور از جانب انسان مي
كند، ولي انسان نيز موجودي مختار آفريده شده است 

ش را كـه  تا انتخاب كند و مسير تحقق هدف آفرينش ـ
  همانا شناختن خداوند است، تعيين نمايد.

  
  تفسير ترتوليان از گناه اوليه 3-4

در تفسير ترتوليان از گناه نخستين، اولين گناه آدم 
بــه واســطة ناخشــنودي و حســادت اتفــاق افتــاد. او  

گويد در اين ماجرا منشـأ ناخشـنودي را در خـود     مي
ا ناراضـي  بينيم، آن هنگام كه در همان ابتـد  شيطان مي

شد و از اينكه خداوند همة آفـرينش را مطيـع انسـان    
گردانيد كه به صورت و شباهت خود او بود، رنجيـده  
خاطر شد، زيرا اگر شيطان با خشنودي و صـبر آن را  

شد و اگـر آزرده   خاطر نمي كرد، ديگر آزرده تحمل مي
ورزيـد و حسـادت    شد، به انسـان حسـادت نمـي    نمي

توسط او بود. سپس وقتـي آن  دادن انسان  علت فريب
حوا با شيطان روبه ررو شـد، در نتيجـة گفتگـوي آن    
دو، وجود آن زن از روحي آلوده به نارضـايتي مملـو   
گرديد؛ زيرا بديهي است كه زن هرگز گناهي مرتكب 

داد. بـه   شد، اگر با تسليم به فرمان الهـي تـن مـي    نمي

 علاوه، وي بعد از ملاقات با شـيطان آنچـه از شـيطان   
شنيده بود، به آدم گفت واو را نيز ناراضي ساخت. در 
باور ترتوليان سرچشمة اصلي گنـاه همـين نارضـايتي    

افروخت و انسان را تسـليم   بود كه خشم خدا را برمي
كرد. قبل از آنكه انسان بـه واسـطة نارضـايتي     گناه مي

گناهي مرتكب نشده بود كـه بـه    گناهي مرتكب شود،
بلكه دوست صميمي خدا و  واسطة آن شرمسار باشد،

باغبان فردوس بود، اما وقتي تسليم نارضايتي شـد، از  
توجه به الطاف خدا و راضي بودن از نعمـات بهشـتي   

رو، انسان به زمين وابسته شـد و از   ازاين دست كشيد.
  ).On patience, 5محضر خدا بيرون انداخته شد(

ترتوليان در جايي به مقايسه تفاوت حـوا و مـريم   
شـيطان صـورت و شـباهت    «گويـد:   پردازد و مـي  مي

انسان با خدا را به اسارت خود در آورده بود، اما خدا 
آن را با عملي متقابل احيا نمـود، زيـرا كـلام شـيطان     
معمار مرگ بود و راه خود را با نجوا در گوش حـوا،  
هنگامي كه حوا هنوز باكره بود، پيدا كرد. در مقابل آن 

اي  بايست بـه بـاكره   ات بود، ميكلمة خدا، كه باني حي
شد تا آنچه توسط جنس زن نابود شـده بـود،    عطا مي

شد. حـوا سـخن    توسط همان جنس به نجات احيا مي
مار را باور نمود و مريم به سخن جبرييل ايمان آورد. 
يكي به واسطة باوركردن، گناهكار شـد و ديگـري بـا    

ابلـيس  آوردن گناه را زدود، اما آيا حوا با سـخن   ايمان
به چيزي باردار نشد؟ مطمئناً چنين چيـزي بـه وقـوع    
پيوست، زيرا سخن ابليس همچون بذري براي او بود، 
به طوري كه بعد از آن وي مطرود گرديد و بـا غـم و   

زاييد. در واقع، او ابليسي را به دنيا آورد كـه   اندوه مي
برادر خود را به قتل رساند، در حالي كه مريم به دنيـا  

كسي بود كه نجات را براي قوم خود به همراه آورندة 
داشت. بنابراين، خدا كلمة خود و برادري نيكو بـراي  



  
  

 1389پاييز،سومسال اول، شماره)علمي پژوهشي(يقي، الهيات تطب/66

 

ها را در رحم قرار داد تا خاطرة بـرادر شـرير را    انسان
كرد كـه مسـيح بـراي     نابود سازد. ضرورت ايجاب مي

نجات انسان از همان جايي عازم شود كه قبلا انسـان  
 On the(» شـده بـود  به خـاطر محكـوميتش وارد آن   

flesh of Christ, 17.(  
كه پيداست، تفسير ترتوليان از گناه نخسـتين   چنان

  مقدس نيست و به هاي كتاب  چندان متفاوت با آموزه
مثابة عاملي در هبـوط انسـان مطـرح اسـت. تفـاوت       

ديدگاه ايرنائوس يا ترتوليان در اين مورد نيز به خوبي 
ف ايرنـائوس هرگـز   مشهود است، كه ترتوليان بر خلا

بخشـد و آن را همچنـان بـه مثابـة      به گناه اعتبار نمـي 
تخطي انسان از امر پروردگار و بازدارندة كمال آدمـي  

  داند. مي
  

  كاركرد تثليث در نجات انسان 3-5
شدت بر اختيار انسان در مسـير   هرچند ترتوليان به

كند، و راه نجـات از مـرگ و    كمال و نجات تأكيد مي
ابــديت را در انتخــاب خيــر و عمــل بــه رســيدن بــه 

بر ايـن، وي همچـون    داند، علاوه شريعت خداوند مي
ايرنائوس در جريان نجات اين موجـود مختـار و آزاد   

ــدر، پســر و روح  ــث پ القــدس را بســيار  وجــود تثلي
يابد و كاركرد اصلي تثليـث را در همـين    ضروري مي

داند. ترتوليان اولين فردي اسـت كـه    نجات انسان مي
كنـد، و   مندي بيان مـي  آموزة تثليث را به صورت نظام

براي آنها اصطلاحاتي چـون اقنـوم، شـخص، مقـام و     
ــي  ــار م ــه ك ــرد ( صــورت را ب  ,Esler,2000, v:2ب

pp.1034-35  از اين رو، در حالي كه ايرنائوس تنهـا .(
ها از آنجا كه پسـر و روح القـدس    بر آن بود كه انسان

با هـم مشـترك هسـتند،    را دربردارند، در ذات ايزدي 

طـور خـاص بـه كـار      ترتوليان اصطلاح تثليـث را بـه  
  ).Marty, 1974, p.90برد (  مي

ترتوليان ضمن اينكه بـر يگـانگي مطلـق خداونـد     
گذارد، بر تمايز سه اقنوم موجـود در تثليـث    صحه مي

كه وي وجود هـر يـك از    چراكنـد،   بسيار تأكيد مي
رت متمـايز  آنها را در تدبير نجات انسان بـه صـو  

. ترتوليان در برابـر پراكسـئاس   بيند كاملاً ضروري مي
كه تمايز اقانيم تثليث را نافي يگانگي مطلـق خداونـد   

گمراهي و اشتباه پراكسئاس در اين «گويد:  داند، مي مي
كند با تمايز ميان پدر، پسر،  مورد، آن است كه فكر مي

روح القدس غيرممكن است بتوان بـه يگـانگي خـدا    
ن آورد، ولـي پراكسـئاس از ديـدن ايـن واقعيـت      ايما

تواند همه باشد؛ به اين مفهوم  عاجز است كه يكي مي
كه همه از يكـي هسـتند. اگرچـه اينهـا سـه شـخص       
هستند، ولي نه در صفات بلكه در مقـام، نـه در ذات،   
بلكه در شكل، نه در قدرت، بلكه در تجلي. هـر سـه   

خـدا   يك صفت، يك ذات و يك قدرت دارند؛ زيـرا 
ها، نام پدر، پسر  ها و شكل يكي است و از او اين مقام

ــي  ــه خــود م ــدس را ب ــرد و روح الق  Against» (گي

Praxeas, 2.(  
از اين رو، تأكيد ترتوليان بيش از هر چيز بر تمايز 
موجــود در تثليــث اســت. او همچــون ايرنــائوس بــه 

كنـد و بـراي آن    صراحت بـه رنـج خـدا اشـاره نمـي     
دارد  به طوري كه وي اذعـان مـي  حدودي قائل است؛ 

اين كفرگويي است كه بگـوييم در جريـان نجـات    كه 
انسان پدر با پسر رنج كشيد و بر صليب كشيده شـد.  
در واقع، در مسـيح دو طبيعـت بـود: يكـي انسـاني و      
ــذير و ذات    ــي او فناناپ ــه ذات اله ــي، ك ــري اله ديگ

اش فناپــذير اســت. پــدر از پســر در طبيعــت  انســاني
متمايز اسـت، ولـي در ذات الـوهي يگانـه      اش انساني
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است. اين بعد انساني مسيح بود كه رنج كشـيد و بـه   
 ).Against Praxeas, 29( صليب كشيده شد

القــدس نيــز كاركردهــايي در  ترتوليـان بــراي روح 
ــه     ــت اينك ــت: نخس ــل اس ــرد قائ ــات ف ــان نج جري

القدس به مسيح و ايمان انسان نسبت بـه مسـيح    روح
د. همچنين خداوند را جلال خواهد شهادت خواهد دا

داد و در خاطر و ضمير انسان او را زنده خواهد كرد. 
ايمان، تعـاليم بسـياري در     سپس به واسطة قانون اوليه

 Onباب نظم و انضباط را در انسان تعليم خواهد داد (

monogamy, 2القدس كه سومين  ). علاوه براين، روح
نت واحـد الهـي، و   كنندة سلط نام الوهيت است، اعلام

كنندة انسان به  در عين حال مفسر نقشة خدا، و هدايت
سوي تمام حقيقـت اسـت؛ حقيقتـي كـه در مكاشـفة      

 Againstمسيحي در پدر، پسر و روح القدس است (

Praxeas, 30.(  
  

  ارزيابي و مقايسه
ها نشان داديم، ايرنـائوس   طور كه در بررسي همان

ي مختـار دانسـته،   و ترتوليان هر دو انسان را موجـود 
ي او را به منزلة ضرورتي در آفرينشـش   آزادي و اراده

دانند. آموزة اختيار و ارادة انسان در ديدگاه اين دو  مي
شناسي ايشان،  اي از انسان متأله مسيحي سطح گسترده

ــر گرفتــه اســت، امــا   ــا نجــات، را در ب از آفــرينش ت
  مهمترين تفاوت ايشان در موارد زير است:

وس هـدف از آفـرينش انسـان مختــار را    ايرنـائ -1
داند  همانا به مثابة ضرورتي در مرحلة دوم آفرينش مي

كه عبـارت اسـت از بـه شـباهت رسـيدن انسـان بـه        
خداوند. انسان با انتخاب خيـر و شـر و بـا ارادة آزاد    

تواند به كمـال نهـايي كـه همانـا فناناپـذيري       خود مي
ينش انسان است، دست يابد، اما ترتوليان هدف از آفر

داند. خدا از سر رحمت  مختار را شناخت خداوند مي
و فيض لايتنـاهي خـود بـالاترين خيـر را، كـه همانـا       

كند و تنهـا ايـن    شناخت خود است، به انسان عطا مي
تواند با ارادة آزاد خود به شـناخت   انسان است كه مي

  خدا دست يابد.
هم ايرنائوس و هم ترتوليان راه نجات و كمال  -2

ــتورات  ر ــد و دس ــانبري از خداون ا در اطاعــت و فرم
داننــد، امــا ايرنــائوس تخطــي از فرمــان  رســولان مــي

ناپذير و مـانعي بـر    پروردگار را به مثابة خطايي جبران
اي  داند. درواقع، مهمترين نكته سر راه كمال انسان نمي

بينانه و  آيد، ديدگاه خوش كه از ديدگاه ايرنائوس برمي
اي است كـه وي نسـبت بـه اختيـار و      كاركرد گرايانه

حتي سوء استفاده از اختيار يا گناه قائل اسـت. او بـر   
اين باور است كه انسان موجـودي مختـار اسـت كـه     

رسيدن و شباهت به خداوند آفريده شده  براي به كمال
تا خير و شر را بيازمايد و با تجربة آنهـا راه كمـال را   

ن يـونس (ع)  پيش گيرد؛ چه بسا در اين تجربه همچو
خطا كند، ولي نافرماني و خطاي وي موجبات خيـري  

  براي وي در جريان اطاعت و كمال گردد.
عنـوان   ايرنائوس معتقد اسـت انسـان در آغـاز بـه    

مخلوقي ناقص و ناشي خلق شـد (:صـورت) كـه در    
مسير كمال و رشد اخلاقي قرار گيرد و نهايتاً روي به 

داده اسـت  كمالي آورد كه صانعش بـه او اختصـاص   
(:شباهت). در اين به كمـال رسـيدن چـه بسـا انسـان      

  دچار خطا و اشتباه نيز بشود.
در حالي كه ترتوليان اختيار آدم را در جريـان   -3

اي  عنـوان واقعـه   هبوطش دخيـل دانسـته، و آن را بـه   
عنـوان   داند، ايرنائوس آن را بـه  بار مي شيطاني و اسف
بشـر اتفـاق   كند كه در كـودكي نـژاد    چيزي تصور مي

لغزش قابـل دركـي، ناشـي از ضـعف و      افتاده و تنها
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ناتواني وي بوده است و اينكه خداوند نه تنها نعمـت  
جــاودانگي را بــا هبــوط آدم و حــوا از ايشــان دريــغ 
نداشت، بلكه با وارد كردن ايشان به زمين، اين نعمت 
را بديشان بخشيد تا با اختيـار خـود بـه شـباهت بـه      

 عبارتي، وي گناه آدم و حوا را اولاً خداوند برسند. به
ناشي از ناتواني و ضعف ايشان در تشخيص خوب و 

داند و ثانيا آن را محرك ايشان در مسـير كمـال    بد مي
داند كه وارد دنيا شوند و با اختيار آزادانـة خـود از    مي

  صورت به شباهت با خداوند دست يابند.
هايي  شناسي نيز تفاوت علاوه بر اين، در نجات -4

ــد     ــود دارد. هرچن ــان وج ــائوس و ترتولي ــان ايرن مي
ايرنائوس و ترتوليان هر دو بـه وجـود پـدر، پسـر، و     

كنند، اما تفاوت  روح القدس در نجات انسان اشاره مي
ايشان در آن است كه ايرنائوس، مسيح را خـود خـدا   

ها وارد زمين شـده و بـا    داند كه براي نجات انسان مي
گردد، ولـي   ر نهايت مصلوب ميكشد و د آنها رنج مي

ترتوليان بر تثليثي توجه دارد كه در آن هر سـه اقنـوم   
اند، ولي در مقام و شكل نـه.   در ذات و الوهيت يگانه

از اين رو، در آموزة ترتوليان برخلاف ايرنائوس، پـدر  
كشد، بلكـه ايـن بعـد انسـاني مسـيح       با پسر رنج نمي

گردد، نه  است كه بر صليب رنج كشيده و مصلوب مي
 بعد الوهي او.
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